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  چكيده                                                                                
اند. گاه   هاي آن را در سخن خود به كار گرفته  زبان همواره طبيعت و پديده  شاعران فارسي

است و گاه رويكردي استعاري و سمبليك. فريدون  اربرد با رويكردي توصيفي بودهاين ك
مشيري از سرايندگاني است كه هم طبيعت به عنوان محور كلامـي او قـرار گرفتـه، هـم از     

هاي طبيعت به صورت ابزاري با نگـاهي اسـتعاري و رمـزي بهـره بـرده و طبيعـت را         پديده
است. يكي از ابزار مهم كلامي وي با توجـه   قرار دادهدستاويزي براي تصاوير شعري خود 

انگاري است. عناصـر طبيعـت مـونس و همـدم او       به ديدگاه رمانتيسم، تشخيص/ شخصيت
هـاي    گويـد. وي صـفات و حـالات انسـاني را بـه پديـده        ها سـخن مـي    هستند و شاعر با آن

سـازد و بـا كـاربرد      گيـز مـي  ان  دهـد و كلامـش را خيـال     طبيعت يا مفاهيم انتزاعي نسبت مي
انگـاري    رساند. شخصيت  گيري ديگر شگردهاي بلاغي ياري مي  انگاري به شكل  شخصيت

هاي ادبي بارز در شعر اوست. تشخيص مطابق بـا نظـر بسـياري از      يا تشخيص يكي از آرايه
عي بر اين هاي بسياري دارد كه در اين مقاله تحليلي و توصيفي س  بندي  نظران، دسته  صاحب

گانه كه معتقـد بـه هفـت نـوعِ تصـريحي، كنـايي،         گرديده مطابق با الگوي ساختاري هفت
سـروده  » سـه دفتـر  «مناظروي، ندايي، فعلي، تمثيلي و روايي است، انواع تشخيص در كتاب

» بهار را بـاور كـن  «و» ابر و كوچه«، »گناه دريا«فريدون مشيري كه حاوي سه مجموعه شعر
رپنـداري) در ايـن سـه      انگـاري (جانـدا    ي قرار گيرد. با بررسي شخصـيت است، مورد بررس
مورد تشخيص يافت گرديد، مشخص شد كـه بسـامد تشـخيص در     ٦٩١مجموعه شعر كه 

هاي شاعرانه فـراوان اسـت. مطـابق بـا       ها و تصويرسازي  هاي مشيري براي فضاسازي  سروده
» ابـر و كوچـه  «مجموعـه شـعر   مشاهدات پژوهشـگران و شـواهد و مصـاديق يافـت شـده،      

كمتـرين مـوارد تشـخيص دارنـد. آرايـه تشـخيص در       » گناه دريا«بيشترين و مجموعه شعر 
اشعار مشيري، هم به صـورت اجمـالي و هـم بـه صـورت تفصـيلي و معمـولاً در تلفيـق بـا          

  است. كار رفته  هاي ديگر، براي مفاهيم ذهني و عيني به  آرايه
چـه، مجموعـه   انگاري، مجموعه شعر گناه دريا، مجموعه شعر ابر و كو  تشعر، شخصي هاي كليدي: واژه
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Abstract 
Persian poets have always deployed nature and natural events in 
their poetry through their descriptive, metaphorical, or symbolic 
approach. Having an instrumental look at natural events through 
a metaphorical and enigmatic approach, Fereydoon Mushiri is a 
poet who has made use of nature as an axis in his discourse in 
order to depict poetic images. Regarding his Romanticist 
approach, one of the significant discourse devices used by him is 
personification such that natural elements are like his close 
soulmates to whom he speaks. He attributes human qualities to 
natural events or abstract concepts to make his poems figurative, 
imaginary, and rhetorical. Personification as an outstanding 
literary figure in his poetry has various classifications according 
to many scholars in literature. According to 7 structural models 
called explicit, book-based, discussion, verb-based, interjectional, 
figurative, and narrative, this descriptive-analytical study seeks to 
investigate the variety of personification forms in Mushiri’s book 
entitled “Seh Daftar” including 3 poetry collections named 
“Gonah-e Darya”, “Abr va Koocheh”, and Bahar ra Bavar Kon”. 
The results of the study indicated 691 cases of personification in 
the above 3 poetry collections. Thus it was concluded that in 
Mushiri’s poetry, the frequency of personification for the sake of 
poetic illustration is high. The surveyed results of other 
researches as well as this article revealed that “Abr va Kooche” 
and “Gunah-e Darya” have respectively the most and least cases 
of personification. Personification figures have been used in the 
poems of Mushiri intensively and extensively and usually in 
conjunction with other forms of figurative language to convey 
subjective and objective themes.  

Keywords: Poetry, Characterization, Gonah-e Darya (The Sin of the Sea), Abr 
va Koocheh (Cloud and Alley), Bahar ra Bavar Kon (Believe the Spring) 
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 ٢٨٣  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

  مقدمه. ١
) از شاعران معاصر است كـه سـرودن شـعر را از سـنين     ١٣٠٥-١٣٧٩فريدون مشيري (

نوجواني آغاز نمود و تا پايان عمر در مجموع، سيزده دفتر شعر منتشر كرد. در نگاه و قالـب  

تغزّلـي   نگاهي به شعر بزرگـاني چـون نيمـا داشـته اسـت. وي پرچمـدار شـعر         اش، نيم  شعري

رود. اكثـر منتقـدانِ     به شمار مـي  ٧٠تا ٤٠هاي   معاصر و يكي از اركان شعر نو فارسي در دهه

دانند. در اشعار او صـورخيال گونـاگوني     مي» شعرهاي مخملين و لطيف«آثارش، او را شاعر

  هاست.    به كار رفته است كه تشخيص از پركاربردترين آن

ن صورخيال در شعر، تصرفي اسـت كـه ذهـن شـاعر در     انگاري، يكي از زيباتري  شخصيت«

هـا حركـت     گيرد و از رهگذر نيروي تخيل خويش بـه آن   جان طبيعت به كار مي  اشيا و عناصر بي

نگـريم، همـه     چشم وي بـه اشـيا و طبيعـت مـي       كه از دريچه  بخشد؛ در نتيجه هنگامي  و جنبش مي

بـا نگـاهي بـه      ).١٤٩: ١٣٨٠كـدكني،    (شـفيعي  »چيز در برابر ما سرشار از حركت و حيات است

ايـن آرايـه  بـه نـوعي تفكـر بشـر اوليـه بـاز         «توان دريافت كـه:    پيشينه كاربرد اين آرايه، مي

). ٦٥: ١٣٨١(شميسـا،  » اسـت  چيـز جانـدار بـوده     گردد؛ چراكه در تفكـر بشـر قـديم همـه      مي

اين مسأله دارد كـه خالقـان آثـار    هاي آن در متون نظم و نثر نشان از   حضور طبيعت و پديده

اند تا با خلق پلي براي پـردازش كـلام     در پيوند طبيعت و خيال اين مسأله را مدنظر قرار داده

برخـي از شـاعران بـه مسـأله تشـخيص بـيش از       «به اين آرايه ادبي دسـت يازنـد؛ هرچندكـه    

هـا بـا حركـت و      هـا وصـف    اسـت كـه در شـعر آن    اند و اين نكته سبب شده  ديگران پرداخته

). كاربرد اين آرايـه سـبب پويـايي،    ١٤٩: ١٣٨٠كدكني،   (شفيعي» حيات بيشتري همراه باشد

  گردد.  تحرك و برجستگي كلامي مي

هـاي    هاي خويش از پديده  رسد مشيري يكي از شاعراني است كه در سروده  به نظر مي

هاي طبيعت به عنـوان    ز پديدهاست. كاربرد هريك ا طبيعت و آرايه تشخيص بسيار بهره برده

هاي مشيري است. دريافت   انگاري مؤيد اين مطلب در سروده  ابزاري براي ساخت شخصيت

گرايي ذهني اين شاعر نمود يابـد و    گردد طبيعت  هاي وي سبب مي  انواع تشخيص در سروده
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مجموعــه هــاي وي در ســه   هــا در ســروده  مخاطــب بــا انــواع ايــن آرايــه ادبــي و كــاربرد آن

مشـيري در زمينـه طبيعـت بـا نگـاهي      هـاي    سـروده مضـامين اصـلي   اش آشنايي يابـد.    شعري

. در اســت ، رمانتيــك و فضــاي اجتمــاعي و انســاني شــاعر مطــرح شــده  ، اســتعارينمــادين

هـاي آن بـه عنـوان عنصـري تصويرسـاز بـه يـاري شـاعر           هـاي وي طبيعـت و پديـده     سروده

هـاي طبيعـت را در شـعر      كـه توانسـته كـاربرد پديـده     است. يكي از شگردهاي بلاغـي  آمده

انگاري است. هدف از اين مقاله تحليلي   مشيري نمود بخشد، استعاره مكنيه از نوع شخصيت

مشيري با تكيـه بـر   » سه دفتر«انگاري/ تشخيص در كتاب   ـ توصيفي، بررسي آرايه شخصيت

صـفحه   ٣٣٠است كـه در  » را باور كن بهار«و » ابر وكوچه«، »گناه دريا«هاي شعري   مجموعه

ها پاسـخ دهـد     توسط نشر چشمه به چاپ رسيده است. اين مقاله درصدد است به اين پرسش

كه ميزان و بسامد كاربرد آرايه تشخيص در اشعار فريـدون مشـيري بـه چـه انـدازه اسـت و       

تشـخيص را در     هاي طبيعي و مفاهيم انتزاعي در اشعار وي بيشترين موارد آرايـه   كدام پديده

  گيرند؟  بر مي

  پژوهش                                 پيشينة. ١-١
ها و مقالات بسياري به صورت پراكنـده    در تبيين پيشينه اين پژوهش بايد گفت كتاب

هـا بـه عنـوان منبـع ايـن مقالـه        اند كه برخـي از آن   هاي مشيري پرداخته  به پژوهش در سروده

صورخيال در اشـعار فريـدون   «اند. برخي از اين مقالات عبارتند از:   رفتهمورد استفاده قرار گ

» بررسـي صـورخيال در شـعر فريـدون مشـيري     «آبادي،   ) نوشته خاطره صالح١٣٨٩» (مشيري

) پـژوهش  ١٣٩٥» (گرايي در اشعار فريدون مشـيري   طبيعت«) به قلم معصومه همتي و ١٣٩٢(

  سپيده شيخ اشكوري.

انـد،    در راستاي آشـنايي بـا اشـعار فريـدون مشـيري نگاشـته شـده       از ديگر مقالات كه 

) نوشـته  ١٣٨٦» (بررسي فرايند نوستالژي غـم غربـت در اشـعار فريـدون مشـيري     «توان به   مي

) به قلم صـادق  ١٣٩٥» (بررسي ساختمان افعال در سه دفتر فريدون مشيري«مهدي شريفيان، 

) پژوهشـي از  ١٣٩٦» (عار فريدون مشيريهاي تصويري در اش  بررسي طرحواره«ديركوندي، 

» بررسي تطبيقي مضـامين عاشـقانه در اشـعار فريـدون مشـيري و نـزار قبـاني       «اكبر تيغ نورد، 
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اي در شـعر فريـدون مشـيري، حميدرضـا       بررسـي عناصـر اسـطوره   «) از ژاله زمـاني،  ١٣٩٢(

د و نااميـدي  بررسي امي«) نوشته احمد ميرزايي قمي، ١٣٩١» (كدكني و حميد مصدق شفيعي

فــر و... اشــاره كــرد. بــا توجــه بــه    ) نوشــته فضــيله كيــاني١٣٩٣» (در شــعر فريــدون مشــيري

انگـاري    رسد تاكنون اثر مدوني در زمينه انواع شخصيت  هاي پژوهشگران به نظر مي  پژوهش

  است.   در سروده فريدون مشيري به چاپ نرسيده

  بحث و بررسي. ٢

  ي  فريدون مشيري و آثار و. ١-٢
خورشيدي، در تهران چشم به جهان گشود.  ١٣٠٥ام شهريور   فريدون مشيري، در سي

تحصيلات ابتدايي را در تهران و سـپس در مشـهد ادامـه داد و سـرانجام دبيرسـتان خـود را در       

تهران به اتمام رساند. پس از گـرفتن ديـپلم، در رشـته زبـان و ادبيـات فارسـي دانشـگاه تهـران         

كاره رها كـرد. او از نوجـواني بـه خـاطر       س از چندي درس دانشگاهي را نيمهپذيرفته شد اما پ

سالگي شعرهايش را به صـورت پراكنـده      ذوق ادبي خود شروع به سرودن شعر كرد. از هجده

نگـاري داشـت، بـه      رساند. به سبب علاقه فراواني كه به حرفه روزنامه  ها به چاپ مي  در روزنامه

هـا    سال به نوشتن پرداخت. مشيري سـال  ٣٠نويسنده مطبوعات، بيش ازعنوان خبرنگار و سپس 

عضو هيأت تحريريه و مسئول صفحات ادبـي  » سپيد و سياه«، »روشن فكر«، »سخن«در مجلات 

قـرن فعاليـت     سرايي نيز فعاليت داشت. سرانجام پـس از نـيم    و فرهنگي بود. وي در عرصه ترانه

بـه دليـل بيمـاري     ٣/٨/١٣٧٩شـنبه    پارسـي، در بامـداد سـه    مؤثر در حوزه ادبيات معاصر و شعر

  ).٩- ١١: ١٣٨٤اختياري و باقرزاده،   سرطان بدرود حيات گفت (ر.ك: صاحب

هاي متنـوع بـه     هاي شعري مستقل، گزيده اشعار مشيري بارها در حجم  به جز مجموعه

هـا بـه اضـافه      ن تـازه است. اي ـ است كه در دو مورد، اشعار تازه وي را دربرداشته چاپ رسيده

اسـت كـه    گـردآوري شـده  » بازتاب نفس صبحدمان«هاي مستقل يادشده در كتاب   مجموعه

يــك ســو نگريســتن و يكســان «در واقــع مجموعــه كامــل اشــعار مشــيري اســت. دو كتــاب 

كـه منتخبـي   » هـا   شكفتن و رستن«در شناخت ابوسعيد ابوالخير با حكاياتي از او و » نگريستن

هاي متعددي از   است. علاوه بر اين آثار، مقاله صر ايران است، از وي منتشر شدهاز اشعار معا
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است. آثار شعري او به ترتيب عبارتنـد   مشيري در مجلات و نشريات مختلف به چاپ رسيده

)، ١٣٥٠)، بهار را باور كـن ( ١٣٤٦)، ابر و كوچه (١٣٣٥)، گناه دريا (١٣٣٤از: تشنه طوفان (

)، با پنج ١٣٧١)، از ديار آشتي (١٣٦٧)، آه، باران (١٣٦٤رواريد مهر ()، م١٣٥٦از خاموشي (

) و تـا صـبح   ١٣٧٦)، آواز آن پرنـده غمگـين (  ١٣٧٦ها و احساس (  )، لحظه١٣٧٢سرا (  سخن

» ابر و كوچه«، »گناه دريا«شامل سه مجموعه شعر » سه دفتر«). كتاب١٣٧٩تابناك اهورايي (

در تهــران انتشــار  ١٣٧١مـت نشــر چشــمه در تابسـتان   اسـت كــه بــه ه » بهـار را بــاور كــن «و 

  است. يافته

هـاي    هـاي سـال    كـامي   ها و تلـخ   ها، سختي  حاصل دوران رنج» گناه دريا«مجموعه شعر

اسـت. ايـن    سالگي، تاريكي و نوميدي بر او سايه افكنـده  ٢٥جواني شاعر است كه تا حدود 

كه مشـيري خـود،   » ابر«عري به نام مجموعه ش ١٣٤٠شعر است. در نوروز ٣٩مجموعه شامل 

به درخواست انتشارات نيـل   ١٣٤٦هايي در سال   ناشر آن بود، منتشر شد. اين كتاب با افزوده

شـعر   ٥٥نام گرفت و چندين بار به تجديد چاپ رسـيد. ايـن مجموعـه شـامل     » ابر و كوچه«

ه چاپ رسيد. ايـن  به تلاش انتشارات نيل ب ١٣٤٧سال » بهار را باور كن«است. مجموعه شعر 

نسبت به ديگر مجموعـه اشـعار مشـيري فضـاهاي     » ابر وكوچه«مجموعه و همچنين مجموعه 

تري در خود دارد و بازتاب احساس هر انسان حساسي است از محيط اجتماعي، جهـان،    تازه

سامان و بالاخره از آنچه بر آدمـي در ايـن     هستي، زندگي، عشق، مرگ، سرنوشت انسان نابه

  است. شعر در اين مجموعه به چاپ رسيده ٣٢گذرد.   يجهان م

  پنداري  انگاري/ انسان  تشخيص يا شخصيت .٢-٢
گوينـد.    انگـاري مـي    نسبت دادن اعمال انساني به غيرانسـان را تشـخيص يـا شخصـيت    

تشخيص در لغت، به معني تميز دادن و شخصيت بخشيدن و در اصطلاح بيـان، نسـبت دادن   

تشـخيص، يكـي از صـورخيال و    «جـان و انتزاعـي اسـت.      به چيزهـاي بـي   هاي انساني  صفت

كنند؛ امـا ميـزان     مباحث علم بيان است كه بسياري از شاعران و گويندگان از آن استقبال مي

نمـايي،    ها و ميزان موفقيتشان در كاربرد آن متفاوت است. به آرايه تشخيص، آدم  استفاده آن



 ٢٨٧  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

هـا نيـز     نمـايي پديـده    بخشـي، جاندارپنـداري و انسـان     شخصيت جان،  بخشي به اشياي بي  جان

  ).                                                         ٢٨١: ١٣٨٠(انوشه و ديگران، » گويند  مي

گيرنـد و    هاي طبيعت را به كار ذهـن و قريحـه خـود مـي      بسياري از سرايندگان، پديده

حركـت و   تواننـد ايـن وصـف را بـا      ها مي  كمتر كساني از آن كنند؛ اما  وصف ميطبيعت را 

طبيعت در برابر هنـر ابلـه اسـت و    ) «١٨٦٦-١٩٥٢حيات همراه كنند. به گفته بندتو كروچه (

). از سـوي ديگـر   ١٠٨: ١٣٤٤(كروچـه،  » اگر انسان آن را به سخن درنيـاورد، گنـگ اسـت   

تقليـد   هنـر از طبيعـت  «معتقد بـود كـه    دانست و  شلينگ، هنر را پيوند ميان جان و طبيعت مي

كند؛ اما بايد با قدرت خـلاق طبيعـت بـا روح طبيعـت كـه تنهـا بـه وسـيله نمـاد بـا مـا سـخن               نمي

اي بسـتگي دارد    كند و علو شأن آن بـه درجـه    گويد، برابري كند. اثر هنري، طبيعت را بيان مي  مي

(رنـه  » چـون پرهيـب بـه مـا نشـان دهـد      كه بتواند اين قدرت اصيل آفرينش و فعاليـت طبيعـت را   

شلينگ در خود طبيعت، شعري مي بيند كه در رازي شـگفت و سـر بـه مهـر     ). «٩٥: ١٣٧٤ولك، 

هـاي طبيعـت بـه عنـوان عنصـري        ). وجـود طبيعـت و پديـده   ٩٦: ١٣٨٥(جمشـيديان،  » نهفته است

فتـه اسـت.   تصويرساز براي ساخت شگردهاي ادبي مورد توجـه بسـياري از سـرايندگان قـرار گر    

  برند.  ها از اين آرايه ادبي سود مي  بسياري از نويسندگان نيز براي ذهني ساختن نوشته

زدايي معنايي است كه خـالق اثـر بـه كمـك     در كلامي ديگر تشخيص نوعي آشنايي 

كند و با حركت و جنبش بخشـيدن بـه   جان طبيعت تصرف مي اين آرايه در اشيا و عناصر بي

دهد. پيشينه تشـخيص را بـه درازاي كـلام بشـر      ل را در كلامش افزايش ميها قدرت تخيآن

اند. اين هنر از نخستين دوره پيدايش شعر فارسي به صورت ناخودآگاه وجـود داشـته     دانسته

گـوني ذوق و    هاي مختلـف متفـاوت بـوده كـه نشـان از گونـه        است؛ البته بسامد آن در دوره

بخشـي بـه     د. شـاعران و نويسـندگان بسـياري بـراي روح    استعداد شـاعران در ايـن زمينـه دار   

اسـت؛   اند اما توانايي آنان در ايـن راه يكسـان نبـوده     آزمايي كرده  كلامشان در اين زمينه طبع

  براي نمونه در شعر فرخي سيستاني:  

ــدرام   « ــد پ ــاغ ش ــد و ب ــل بخندي   گُ

  

» اي خوشا اين جهـان بـدين هنگـام       

).٢٢٧: ١٣٣٥(فرخي،   



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٨٨

آرايـه تشـخيص را بـه    » باغ«براي » پدرام«، و صفت »گل«براي » خنديدن«ل كاربرد فع

  است؛ يا در بيت سعدي:   وجود آورده

  در آفاق گشاده است؛ ولـيكن بسـته اسـت   «

  

ــر      ــا زنجي ــاي دل م ــو در پ ــف ت ــر زل »از س  

)٤٩٣: ١٣٨٤(سعدي،    

را شـود. شـاعر زلـف معشـوق       استعاره مكنيه از نـوع تشـخيص مشـاهده مـي    » پاي دل«

اسـت. حـافظ شـيرازي نيـز بـه       داند كه دل او را  اسـير خـويش كـرده     باني مي  همچون زندان

  است؛ به عنوان نمونه در بيت زير: زيبايي از تشخيص و استعاره مكنيه بهره برده

  فرمـود   آن همه نـاز و تـنعم كـه خـزان مـي     «

  

» عاقبـــت در قـــدم بـــاد بهـــار آخـــر شـــد     

)٦٣٧: ١٣٨٥(خرمشاهي،   

اسـتعاره  » قدم بـاد بهـار  «شده و  كه عملي انساني است، به خزان نسبت داده» نناز كرد«

مكنيه از نوع تشخيص است. سرايندگان معاصـر ادب پارسـي نيـز از ايـن آرايـه ادبـي بهـره        

هاي شعر نو ـ و ايـن     هاي شعري كلاسيك و چه در قالب  اند ـ چه در قالب   كافي و وافي برده

ايِ   هـاي پـروين اعتصـامي بـه دليـل شـكل منـاظره         . در سـروده هنر در كلامشان حضور دارد

  است: خوبي شكل گرفته  بسياري از اشعار اين هنر به

  صبحدم، اشـك بـه چهـر گـل از آن بينـي     «

  

ــد شــبنم    ــه چمــن، گريــه كن »كــه شــبانگه ب  

).٢٦٥: ١٣٧٧(اعتصامي،    

اش را بـه اشـك     هروي چهـر » شبنم«بيند و   را همانند انسان مي» گل«شاعر در اين بيت 

نسـبت داده و  » شبنم«را كه از افعال انساني است، به » گريه كردن«است. همچنين  تشبيه كرده

گويد:   زاد نيز در شعري مي  است. فروغ فرخ  با اين كار به شعر خويش جنبش و روح بخشيده

 ).٢٩٧: ١٣٧٦(حقـوقي،  » كشـم   شـب مـي  روم و انگشتانم را/ به پوسـت كشـيده     به ايوان مي«

كنـد؛    را بيان مـي » پوست داشتن«بيند كه ملائم آن   شاعر در خيال خويش، شب را انساني مي

اي از به درازا كشيدن آن نيز دارد. سـهراب    كنايه» كشيده بودن پوست شب«از سويي ديگر 

گاه تنهايي صورتش «است:   سپهري نيز از ديگر شاعراني است كه از استعاره مكنيه بهره برده

انـداخت/ فكـر بـازي      آمد/ دست در گردن حس مـي   چسبانيد/ شوق مي  به پس پنجره مي را



 ٢٨٩  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

معنوي انسان، صفات انسـاني   ) كه شاعر براي حالات٢٧٥-٢٧٦: ١٣٨٠(سپهري، ...» كرد  مي

را انسـاني متصـور كـرده و افعـالي     » تنهـايي «تـر سـازد. وي     است تا آن را ملمـوس   قائل شده

نسبت داده و از سوي ديگـر بـا كـاربرد    » شوق«را به » دست انداختن«و » آمدن«انساني چون 

است. سپهري فكر را همچـون كـودكي دانسـته كـه      استعاره مكنيه ايجاد كرده» گردن حس«

  در حال بازي است. 

هاي شاعران سـنتي و معاصـر ادب     پنداري در سروده  كاربرد استعاره مكنيه و شخصيت

مسأله تشخيص در كتـب نقـد شـعر و    «گراي آنها دارد.   يعتپارسي نشان از ذهن خلاقه و طب

گيـرد؛ امـا     بلاغت فرنگي، به عنوان فصلي جداگانه، هميشه مورد پژوهش و بررسي قرار مـي 

صـورت دقيـق     در كتب ادبي فارسي نشاني از آن وجود ندارد و حتي نامي هـم بـراي آن بـه   

شــخيص بــه صــورت مجــزا بيــان هــاي بلاغــت قــديم آرايــه ت  شــود. در كتــاب  مشــاهده نمــي

است. انتخاب عنوان تشخيص براي آن هم، نظر منتقدان معاصر عرب اسـت؛ امـا چنـان     نشده

زبان از آن غفلت داشـته باشـند. در كتـب بلاغـت و نقـد شـعر دوره         نيست كه اديبان فارسي

هـر   گاه مورد نظر علمـاي بلاغـت بـوده و     اسلامي مسأله تشخيص به طور مبهم و نامعيني گاه

  ). ١٤٩-١٥١: ١٣٨٠كدكني،  (ر.ك: شفيعي» اند  كدام به عنواني از آن سخن گفته

دانند و آن را در دسته استعاره مكنيـه    بعضي تشخيص را يك آرايه مستقل و مجزا نمي

هـاي آن بـا مشـبه بـاقي       به حذف شود اما يكي از صفات يا ويژگـي   دهند. وقتي مشبه  قرار مي

بـه آن    اي را كه مشبه آن غيـر انسـان و مشـبه     وع مكنيه است. استعاره مكنيهبماند، استعاره از ن

در مباحـث بلاغـي انگليسـي، ايـن     «نامنـد.    مـدار يـا تشـخيص مـي      انسان باشد، استعاره انسـان 

شود كه گوينـدگان در توضـيحات خـود از طبيعـت يـا        اصطلاح بر رفتاري هنري اطلاق مي

). بـا نگـاهي بـه ادبيـات پـر بـار       ٢: ١٣٨٢(داد، » گيرنـد   كار مي  جان يا امور ذهني به  اشياي بي

يابـد و جايگـاه    هاي ادبيات غنايي و تعليمي اين مسـأله نمـود بـارزتر مـي      جهان به ويژه نمونه

  گردد.   تشخيص در ميان ديگر صورخيال مشخص مي

  . انواع تشخيص١-٢-٢
ر گرفـت و بـه انـواع گونـاگوني     تـوان در نظ ـ   آرايه تشخيص را از زواياي متفاوتي مي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٩٠

اي با عنـوان    بندي كرد. به عنوان نمونه محمدحسين يمين، استاد دانشگاه كابل، در مقاله  طبقه

) آن را به هفت نوع: تصريحي، كنـايي، منـاظروي،   ١٣٧٨» (شناسي  تشخيص از ديدگاه زبان«

ار پژوهشـي، از ايـن مـدل    شـت كند كه در ايـن نو   بندي مي  ندايي، فعلي، تمثيلي و روايي دسته

در اشــعار مشــيري اســتفاده  بنــدي بــا انــدكي تصــرف، بــراي بررســي انــواع تشــخيص   طبقــه

  است. شده

مسأله تشخيص در ادب فارسي و بـه طـور كلـي    «كدكني بر اين باور است كه:   شفيعي

آن  بنـدي   توان به دسته  شماري دارد كه نمي  هاي گوناگون و بي  در ادبيات همه ملل، صورت

ترين شكل آن، همان نوعي باشـد كـه بـه عنـوان اسـتعاره مكنيـه، قـدما          پرداخت. شايدكوتاه

اند و نوع گسترده آن، اوصافي است كه شـاعران از طبيعـت دارنـد كـه جنبـه        ازآن ياد كرده

  ). ١٥٥: ١٣٨٠كدكني، (شفيعي» تفصيلي دارد

  »سه دفتر«بررسي آرايه تشخيص در كتاب . ٣-٢
  كنايي . تشخيص ١-٣-٢

العقـول، بـا لـوازم و متعلقـات       در اين گونه تشخيص، اسـم معنـي يـا اشـياي غيـرذوي     «

رود؛ البته   شود و بدين وسيله چيزهاي غيرانساني در مفهوم شخص به كار مي  شخص بيان مي

هاي متعلق به انسان و مضاف است؛ از قبيل: چشم،   لوازم شخص در اين گونه تشخيص، اسم

(يمـين،  » اليه اسـت   حيث تشخيص به كار رفته، مضاف  اي كه من  و... . واژهروي، گيسو، پاي 

و... از جملـه  » هـا   دسـت نااميـدي  «، »خنـده گـل  «، »دست مرگ«، »تن خورشيد). «٨٦: ١٣٧٨

است. در نمونه زيـر بـا اسـتفاده از     مواردي است كه مشيري در كلام شعري خود به كار برده

بـرد و خورشـيد را بـه عنـوان       را بـه كـار مـي   » تن«ه آن، و شخصيت بخشي ب» خورشيد«واژه 

سـازد:    گيرد و رو نهان مي  گيرد كه چادر كبود رنگ غروب را بر سر مي  دختري در نظر مي

  ). ٦٧:  ١٣٧١(مشيري، » رنگ غروب  پيچد به ناز/ چادر نيلوفري  مي تن خورشيدبر «

كنـد.    ود را برجسـته مـي  گاه نيز بـراي مـوارد انتزاعـي، بـا تشـخيص كنـايي سـخن خ ـ       

آورد و شـب    آغوشـي مـي    هم» سكوت«از اين موارد هستند. شاعر براي » مرگ«و » سكوت«

كنـد. در نمونـه     سازد و سكوت و خاموشي پيرامون را به ذهـن متبـادر مـي     را با آن همراه مي



 ٢٩١  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

ز شـود كـه بايـد ا     ، مرگ را در كسوت انساني متصور مي»مرگ«براي » دست«ديگر با ذكر 

» دسـت «زندگي او دست بردارد و برود. از سوي ديگر نيز با معنايي كنـايي بـراي نااميـدي،    

  كند:        ذكر مي

رسد نرم ز راه/ من از آن دشت خمـوش/ بـاز رو كـرده      / ميهم آغوش سكوتشب «

بالي باد/ همه ذرات وجودم آزاد/   روم خوش به سبك  به اين شهر پر از جوش و خروش/ مي

  ).١٠٧(همان: » وجودم فريادهمه ذرات 

  ).١٥٠(همان: » كردند  را از دامن اميد ما كوتاه مي دست مرگخواست   دلم مي«

» ، دل اميـدوارم را هـا   دسـت نااميـدي  من از لبخند او آموختم درسـي كـه نسـپارم/ بـه     «

  ).٢١٤(همان: 

ي، اجـزاي  هاي ديگر با استفاده از عناصر تصويرساز طبيعت و با مفهومي كناي  در نمونه

گيرد و براي گل، صبح، بيد و گندم زارها، خنده، آغوش، بـازو و گيسـو     بدن را به ياري مي

  گردد:   بيان مي

  ).١٥٤(همان: » را ببين به چهره گلزار/ آتش مي را ببين به دامن مينا خنده گل«

  ).٢٢٣(همان: » بگريزد آغوش صبحگشايد بال/ كه چون سپيده به   كبوتر دلم از شوق مي«

كـم رو نهفـت/ بـر سـر       / آفتـاب زرد كـم  بازوهـاي بيـد  هاي گندم، لاي   پشت خرمن«

  ).٢٦٠(همان:» / بوسه بدرود تابستان شكفتزارها  گيسوي گندم

هـاي    خـوبي از پديـده    در سروده زير مشيري با به كار بردن چندين تشخيص كنايي بـه 

همهمـه  «، »زمزمـه مـبهم آب  «است.  طبيعت بهره گرفته، زيبايي طبيعت را به نمايش درآورده

و چندين مورد ديگر » نفس پاك شقايق«، »رقص عطر گل يخ«، »خنده جام«، »دلكش برگ

هاي طبيعت   گيري از پديده  نشانگر اين مسأله هستند كه مشيري با دقت خاصي سعي در بهره

بخشـي    به صورت ضمني در سروده خود دارد. كاربرد تشخيص در اين نمونه علاوه بر قوت

بــه اســتعاره و حضــور اســتعاره در شــعر، آشــنايي عميــق مشــيري بــه طبيعــت و انــس وي بــا 

  دهد:   هاي طبيعت را به خوبي نشان مي  پديده

/ همهمـه دلكـش بـرگ   / چيسـت در  زمزمـه مـبهم آب  پرسـند:/ چيسـت در     همه مـي «
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بـه ژرفـاي    بـرد اينگونـه    چيست در بازي آن ابرسپيد/ روي ايـن آبـي آرام بلند/كـه تـرا مـي     

حاصل موج؟/ چيسـت    خيال؟/ چيست در خلوت خاموش كبوترها؟/ چيست در كوشش بي

نگري/ مـن مناجـات درختـان      ؟/ كه تو چندين ساعت مات و مبهوت به آن ميخنده جامدر 

صـحبت  / سـينه كـوه  را در  نفـس پـاك شـقايق   را با باد/  رقص عطر گل يخرا هنگام سحر/ 

گونـه  زار/ گردش رنگ و طراوت را در   را در گندم ينده هستينبض پارا با صبح/  ها  چلچله

  ).٢٧٠-٢٧١(همان: » بينم  شنوم/ مي  / همه را ميگل

  . تشخيص مناظروي  ٢-٣-٢
گيرد تا بـر    مناظره، كلامي است كه ضمن آن دو چيز يا دو كس در برابر هم قرار مي«

دلال، خـود را بـر ديگـري    وگو نمايند و هريك با است  سر موضوعي با يكديگر بحث وگفت

برتري و ترجيح نهد و سرانجام يكي مغلوب و ديگري غالب شود و نتيجه مطلوب به دسـت  

ها   العقول) موردنظر است كه به آن  آيد. در ارتباط با تشخيص، مناظره ميان دو چيز (غيرذوي

نـد.  پرداز  شود و آن دو همچون انسان با يـك  ديگـر بـه گفـت وگـو مـي        شخصيت داده مي

حيث تشخيص پرداخته است، اسـدي طوسـي اسـت؛      ظاهراً نخستين شاعري كه به مناظره من

). در پيشـينه  ٢٢٧: ١٣٧٤(شميسـا،  » انـد   آزمايي كرده  البته متأخرين نيز در اين موضوع قريحه

هـاي ميانـه ايرانـي هـم       مناظره از گونه تشـخيص حتـي در زبـان   «كاربرد اين نوع بايد گفت: 

هـا،    گونـه منـاظره    بـه زبـان پهلـوي. ايـن    » درخـت آسـوريك  «شود؛ مثلاً: منظومه   مشاهده مي

اي بـين شـاعر     ). در نمونه زير مناظره٨٧: ١٣٧٨(يمين، » ويژگي تشخيص انطاقي را هم دارند

فرماسـت؛ امـا    وگـو هرچنـد ديـالوگ كوتـاهي حكـم      گيرد. در اين گفت  و كوه صورت مي

خـوبي بـه ذهـن خواننـده شـعرش متبـادر        كـلام بـه   شاعر منظـور و هـدف اصـلي خـود را از    

هـاي طبيعـت در كسـوت اسـتعاره، ايـن مكالمـه دو طرفـه را غنـي           سازد. حضـور پديـده    مي

كه ايستاده و نـاظر بـر طبيعـت    » كوه«با پاسخگويي » بهاران«و » باغ«، »گل«سازد. كاربرد   مي

ه در گـل، بـاغ و بهـاران بـه     است. وجود استعار اي به اين سخن بخشيده  است، همگوني ويژه

  رساند:  تشخيص كوه مدد مي

دارم از دل/ خون چكيد از شاخ گل، باغ و بهـاران را چـه شـد؟/ دوسـتي       بانگ برمي«
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گويد جواب:/ خـاك خـون     كي آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟/ سرد و سنگين، كوه مي

  ).١٧١: ١٣٧١(مشيري، » نوشيده است

است، منـاظره مـابين او    ها بهره گرفته  كه مشيري از آن هاي مناظروي  بيشترين تشخيص

، »نسـيم و شـاعر  «، »سحر و شـاعر «، »جام و دل«هاي طبيعت و اشيا است؛ مناظره بين   و پديده

و...گاه مناظره به صورت طولاني اسـت و گـاه ايـن منـاظره بـه ايجـاز در       » خورشيد و شاعر«

  شود:    وار خلاصه مي  يك يا دو جمله مخاطب

  ).١٩٢(همان: » با دلم خنده جام گويد:/ پشت اين ابرها آفتاب است«

سحر با من درآميزد كه برخيز/ نسيمم گل بـه سـر ريـزد كـه برخيـز/ زرافشـان دختـر        «

زنـان از گوشـه طـاق/ بـه       زيباي خورشيد/ سرودي خوش برانگيزد كه برخيز/ سبو چشـمك 

» يزي/ غريو مرگ برخيزد كه برخيزدامانم درآويزد كه برخيز/ زمان گويد كه هان گر برنخ

  ).٢٠٩-٢١٠(همان:

  . تشخيص ندايي ٣-٣-٢
روح، با منادا و مخاطب واقـع    در اين گونه تشخيص به عناصر طبيعت و اشياي غيرذي«

گونـه مطلـوب و هـدف شـخص گوينـده انتقـال داده        شدن، شخصيت بخشيده شـده؛ بـدين  

» مـر، ا «و بـا پسـوند   » اي، ايـا «ي نـدا از قبيـل   هـا   شود. تشخيص ندايي با به كاربردن نشانه  مي

پـذيرد.    نـدايي شـكل مـي      ها و فقط با آهنگ ويـژه   پذيرد و يا بدون كاربرد نشانه  صورت مي

هـا و عناصـر طبيعـت صـورت       گونه غالباً بدون انطاق و به نطق آوردن پديده  تشخيص از اين

). ٨٨: ١٣٧٨(يمـين،  » شـود   طق آورده ميگيرد و بعضاً هم اشياي مورد خطاب و منادا به ن  مي

گيرد. وي در سروده زير سكوت را مورد خطـاب    مشيري بارها از اين نوع تشخيص بهره مي

كنـد و بـراي آن آغـوش، پنـاه و       خطاب مي» مادر فريادها«دهد و در تناقضي آن را   قرار مي

  برد:                شود و به آن پناه مي  جادوي كلامي متصور مي

اي سكوت، اي مادر فريادها/ ساز جانم از تو پرآوازه بـود/ تـا در آغـوش تـو راهـي      «

داشتم/ چون شراب كهنه شعرم تازه بود/ در پناهت برگ و بار من شكفت/ تو مرا بـردي بـه   
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تر از جادوي تو/ اي سـكوت، اي مـادر فريادهـا/ گـم شـدم در        شهر يادها/ من نديدم خوش

  ).١٨٩: ١٣٧١(مشيري، » ي تا بگيري داد من؟اين هياهو، گم شدم/ تو كجاي

طلبـد، بـراي دريـا      نشـيند و از او كمـك مـي     گو مـي   و  در خطابي ديگر با دريا به گفت

كنـد. گـويي مشـيري بـا ايـن خطـاب         شـود و او را نيـز مـادر خطـاب مـي       لالايي متصور مي

ادر خطاب كنـد. توجـه بـه    هاي زميني را م  بودن نيز اشاره و پديده» مادر زمين«خواهد به   مي

تناسب ميان امواج، ساحل، دريا و گرداب از مضامين ضمني اين شعر است كه از ديد شاعر 

  تر نشان داده است:    به دور نمانده، تشخيص را قوي

امواج تو نعشم را افكنده در اين ساحل/ درياب مرا دريا، درياب مرا دريا/ بردار و ببر «

خـوابي، مـن كـودك      / در سينه گردابي بسپار و بيا دريا/ تو مادر بيجان را  دريا، اين پيكر بي

  ).١٩٦(همان: » آرام/ لالايي خود سر كن از بهر خدا دريا  بي

دهـد. صـبح،     هاي طبيعت را مورد خطـاب قـرار مـي     هاي ديگر، ديگر پديده  در سروده

تاره، سـكوت،  كنـد ـ كـوه، شـعر، س ـ      خطاب مـي » ساحل سبز«شب، آسمان، افق ـ كه آن را  

مرگ و آفتاب ديگر مناداهايي هستند كه مشيري با به كار بردن حروف نـدا و بيـان خطـابي    

  گيرد.   ها را به صحبت مي  آن

دهـد و    قـرار مـي  » مـرگ «ها، مخاطب اصلي را   در شعر زير با خطاب بسياري از پديده

ند كه مرگ بايد آن را درو دا  اي مي  »ساقه پژمرده«آورد و خود را   براي آن داس خونيني مي

اش پايان دهد. در خطابي جمعي صـبح، شـب، سـياهي و سـپيدي طبيعـت،        كند و به زندگي

كنـد و    زند و به فرسودگي خـود اقـرار مـي     آسمان، افق، كوه، باد، رنج، ياد و غم را صدا مي

  خواهد:     پايان عمر خود را از دست ناپيداي هستي كه مرگ است، مي

شب، اي سپيدي، اي سياهي/ اي آسمان جاودان خـاموش دلتنـگ/ اي    اي صبح، اي«

ساحل سبزافق/ اي كـوه، اي بـاد/ اي شـعر/ اي رنـج، اي يـاد/ اي غـم كـه دسـت مهربانـت          

جاودانه/ چون تاج زرين بر سرم بود/ بازيچه دست شما فرسود، فرسود/ اي دسـت ناپيـداي   

گ بـا آن داس خـونين/ ايـن سـاقه     هستي/ بازيچه چون فرسوده شد، بازيچه نو كـن/ اي مـر  

  ).  ٢٢١(همان: » پژمرده را ديگر درو كن



 ٢٩٥  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

هاي ديگر براي بيان درد و رنج زندگي به ستاره و خورشـيد كـه نمودهـاي      در سروده

ها بر زندگي شاعر كـه ديگـر سـپيدي و      دهد و خواهان بازتابيدن آن  روشنايي هستند، ندا مي

شـود. غـم و انـدوهي كـه از پيـام شـاعر تـراوش          مـي اسـت،    نوري ندارد و زنداني شب شده

دم از فضاي بيكرانه آسمان و سپيد نبـودن سـپيده و پريـدگي رنـگ       كند، با رميدن سپيده  مي

آورنـد.    ها، اندوه برخاسته از ذهن شاعر را به ذهـن مـي    چهره زمين همراه شده و اين تركيب

هـاي اصـلي اشـعار      ، يكـي از موتيـف  هـا   خاطر شاعر از سـتم   حضور غم و اندوه و رنجيدگي

مشيري در سـه مجموعـه مـورد بحـث اسـت. ايـن مضـمون در پوشـش اسـتعارات بـه ويـژه            

  شود:     تشخيص نشان داده مي

دميـد/ ديگـر     كرانه مي  دم كه با صفا و ناز/ در فضاي بي  شود/ آن سپيده  اي ستاره باورت نمي«

  ).٢٢٧(همان: » يست/ رنگ چهره زمين پريده استها سپيده ن  است/ اين سپيده  از زمين رميده

كنـد كـه شـاعر در آن زنـداني هميشـگي        در سروده ديگر، دنيا را زنداني خطـاب مـي  

دهـد و    است و با وجود معترف بودن به زنداني بودن جاودانه آن، اميد خود را از دست نمـي 

شـن كنـد. وجـود    از پرندة آفتاب خواهان است كه حتي انـدك، كمـي از زنـدان وي را رو   

» ديـار شـب  «اي نيز در خود پنهـان دارد و    كه نمادي اسطوره» مرغ آفتاب«تشبيهاتي همچون 

كه نوعي تقابل را نيز به صورت آشكار در خود دارند، اندوه و اميد شاعر را به ذهـن متبـادر   

  سازد:  مي

» باي مرغ آفتاب/ زنداني ديار شب جـاودانيم/ يـك روز از دريچـه زنـدان مـن بتـا      «

  ).٢٤٦(همان: 

هاي مشيري دارد،   رسد بسامد بالايي در سروده  اي ديگر، كوه را كه به نظر مي  و نمونه

دهد و در توصيف پر رنگ تلفيقي از طبيعي و نمادين با او به صـحبت    مورد خطاب قرار مي

از در بنـد  داند كه تا خورشيد قـد كشـيده و     را سنگي مي» كوه«نظير   نشيند. در تركيبي بي  مي

خوانـد كـه   » ديو سپيد پـاي در بنـد  «توان كوه را   دهد. در سخني از بهار مي  بودن ناله سر نمي

دانـد كـه     تـر كـوه را زنـداني مـي      است؛ اما مشيري با ديـدي ملايـم   قلمداد شده» گنبد گيتي«

و اي سـر نـداده و پيشـانيش ايـوان صـحراها        ايستاده و از ناملايمات زندگي گلايـه و شـكوه  



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٩٦

دهد.   هاي دور را به ياد دارد و به اميد فرداها، خود را به آينده پيوند مي  درياهاست و گذشته

اي ديگـر    غمگين است و از مردم روي پوشانده و دربند خاك نيست كه ايـن هـم بـه گونـه    

  سازد:  سروده بهار را به ذهن متبادر مي

ــدت روي  « ــر نبينــ ــم بشــ ــا چشــ   تــ

  تـــــــا وارهـــــــي از دم ســـــــتوران

ــته پيمــــان  بــــا شــــي  ــپهر بســ   ر ســ

  

ــد      ــر دلبنــ ــر، چهــ ــه ابــ ــه بــ  بنهفتــ

ــردم نحــــس ديوماننــــد     ويــــن مــ

ــد  ــعد كــــرده پيونــ ــر ســ ــا اختــ »بــ  

) ٢٨٦: ١٣٨٧(بهار،   

  و اما سروده مشيري:

با كوه حرفي داشتم از دور/ اي سنگ تـا خورشـيد باليـده/ اي بنـدي هرگـز نناليـده/       «

بلندت همچنـان پيـدا/ خـود را    پيشانيت ايوان صـحراها و درياهـا/ ديروزهـا از آن سـتيغ سـر     

كشاني سوي بالاها.../ و بالاها؟/ بـا چشـم بيـزار از تماشـاها؟ اي چهـره برتافتـه از         كجاها مي

  ).٣٠٧: ١٣٧١(مشيري، » خلق/ اي دامن برداشته از خاك/ اي كوه/ اي غمناك

  . تشخيص فعلي ٤-٣-٢
جـان    و عناصـر بـي   العقـول   گونه تشخيص، بنا بـر ارتبـاط دادن چيزهـاي غيـرذوي      اين«

طبيعت به افعال ويـژه انسـاني از قبيـل: خنديـدن، گريسـتن، رقصـيدن، گفـتن، خوانـدن و...         

جانان) نسـبت    العقول و بي  پذيرد؛ يعني در آن، فعل به فاعل غيرحقيقي (غيرذوي  صورت مي

). ٨٩: ١٣٧٨(يمـين،  » گونه تشخيص، فعل نقـش اساسـي دارد    شود و در واقع در اين  داده مي

» دويـدن «، »شـب «بـراي  » گشودن آغـوش «، »روشني«براي » گريختن«در سرودة زير، افعال 

بـراي  » سركشـيدن «، »شـب «(با مفهومي كنـايي) بـراي   » گرفتن  بر  به  تنگ«، »باد وحشي«براي 

مؤيـد  » جغـد «بـراي  » خنديـدن «و » ابـر «بـراي  » تـاختن «و » شـهر «بـراي  » خوابيدن«، »تيرگي«

هاي مشيري است. با غم و اندوهي كه از آمـدن شـب و     يص در سرودهكاربرد اين نوع تشخ

تـوان بـه توصـيف طبيعـت برخاسـته از ذهـن         شود، مي  حضور شامي سياه براي شاعر بيان مي

دانـد تـا شـام      شاعر پي برد. وي در اين سروده، طبيعت را در خدمت ذهن و انديشه شاعر مي

ساطع شده، بيان كند. استعاره مكنيه حاضر در  سياهي كه براي شاعر رقم خورده و بر قلمش



 ٢٩٧  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

كنند تا   شود، همگي شاعر را آماده مي  شب، باد وحشي، شهر، اختران و جغد كه مشاهده مي

و » تـاختن «، »تيرگـي «، »وحشـي «، »دود«، »كبـود «هاي   در شامي سياه به سرودن بپردازد. واژه

  عر است:   متبادركننده اين فضاي سياه و تيره و تار شا» سياه«

گريزد جانب آفاق دور./ در افق بـر لالـه سـرخ شـفق/       ها روشني/ مي  از كبود آسمان«

گيـرد    گشايد دود شب آغوش خويش/ زندگي را تنگ مـي   چكد از ابرها باران نور./ مي  مي

خوابـد بـه     كشد از بـام و در./ شـهر مـي     ها/ تيرگي سر مي  دود در كوچه  به بر/ باد وحشي مي

ريـزد درون    نرمك باده مهتاب  را/ مـاه مـي    سكوت/ اختران نجواكنان بر بام شب/ نرملالاي 

خنـدد بـه     تازد به ماه/ جغد مـي   رسد از راه و مي  شب ابري به پهناي سپهر/ مي  جام شب./ نيمه

  ).٦٨: ١٣٧١(مشيري، » ماند و شامي سياه  روي كاج پير/ شاعري مي

هـايي كـه در     اي سحر و سرود خوانـدن بـراي قنـاري   مردن براي فرياد و لبخند زدن بر

شود. تمامي اين واژگـان بـه برداشـت      هاي زير يافت مي  آيند، در نمونه  صبح به پرواز در مي

  رسانند:      هاي شاعر ياري مي  از سروده» اميد و نوميدي«

  ).٧٢(همان: » فرياد تلخم در گلو مرد«

  ).                                                          ١١٤(همان: » خوانند  ها سرود صبح مي  / قناريزند لبخند  سحر از ماوراي ظلمت شب مي«

هاي مشيري مربـوط بـه ايـن نـوع تشـخيص اسـت.         بيشترين بسامد تشخيص در سروده

در » رعـد «براي » گم شدن«، و »شمع«براي » نشستن«، »باد«با نگاهي ايهامي براي » برخاستن«

كنان برخاست/ شمع لبخندزنان بنشسـت/ رعـد     باد هنگامه«شود:   هاي ديگر مشاهده مي  مونهن

  ).١٢٩(همان: » ما گم شد/ برق در سينه شب بشكست   در خنده

)، ١٥١» (آغوش وا كردن براي بهـار «)، ١٥١» (جستجو كردن براي غم«ها:   ديگر نمونه

» خنديـدن بـراي سـحر   «)، ١٥١» (اي عشقخنديدن بر«)، ٢٠١» (انگشت بر در زدن براي غم«

هـاي    آشفتن بـراي غـزل  «)، ٢٨٢» (خفتن براي خوبي«)، ٢٨٢» (له زدن براي برگ  له«)، ٢٠٥(

  ) و... . ١٨٠» (نشستن براي ماه«)، ٢٨٢» (قناري

  . تشخيص تمثيلي٥-٣-٢
بـدين  روح كه   ذي  ها و مخاطب يا منادا واقع شدن اشياي غير  جان  گذشته از مناظره بي«



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٢٩٨

هـا    آيند، نوع ديگر تشخيص در زبان  كنند و به سخن مي  صورت عناصر طبيعت روان پيدا مي

العقول صفات انسـاني    جان وغالباً غيرذوي  نيز وجود داردكه بدون عوامل فوق به چيزهاي بي

ها را در موضوعات مختلف به سخن درآوردنـد، آن هـم بـراي افـاده مفـاهيم        داده شده، آن

خواهـد آن    توانـد يـا نمـي     ي كه گوينده بنـا بـر شـرايط خـاص و معـاذيري خـود نمـي       ا  ويژه

موضوعات و مطالب را ابراز كنـد؛ بنـابراين مقصـود و اهـداف خـود را بـه زبـان حيوانـات،         

هـا شخصـيت داده، موضـوعاتي را بـه       نمايد؛ يعني كه بدان  جان بيان مي  پرندگان يا اشياي بي

هـد. در تشـخيص تمثيلـي، ماننـد تشـخيص منـاظروي و نـدايي انطـاق         د  شيوه تمثيل ارائه مي

تـرين نـوع تمثيـل همـان حكايـت        گويد. معروف  گيرد و قهرمان تمثيل سخن مي  صورت مي

تمثيلي است. اين گونه تمثيل مرتبط به حيوانـات و پرنـدگان اسـت كـه بـه آن فيبـل (فابـل)        

هـا    هسـتند، هـر يكـي از آن      حكايت جانورانگويند. در فيبل (فابل) كه قهرمانان تمثيل و   مي

مظهـر و ممثـل شـاهان و    » شـير «اي [اسـت]؛ مـثلاً: در كليلـه و دمنـه       مثَل تيپ يـا طبقـه ويـژه   

پيشـه و    ممثل مردمان عاشق» بلبل«ممثل شيخ و رهبر، » هدهد«حاكمان است، در منطق الطير 

» پايبند دنيا هستند و از اين قبيل ممثل متشرعان و زاهدان اهل ريا كه» طوطي«گذران،   خوش

تواننـد    مـي » كبوترهاي خورشـيد «و» ها  شقايق«).  در سروده زير از مشيري ٩٠: ١٣٧٨(يمين، 

هاي مشيري نيز دريافـت.    توان در ديگر سروده  هاي آزاده باشند. اين تمثيل را مي  ممثل انسان

ين مسأله داشته باشد. به دليل وجـود  تواند با ديدي تمثيلي حكايت از ا  خود مي» كوه«كاربرد

شود، ايـن نـوع تمثيـل گـاه بـا اسـتعاره         هاي مشيري يافت مي  نماد و استعاراتي كه در سروده

  آميزد:   مصرحه مرشحه درهم مي

بـال    ها سر از بستر كشيدند/ شـراب صـبحدم را سركشـيدند/ كبوترهـاي زريـن       شقايق«

  ).١٣٧: ١٣٧١مشيري، » (ها پر كشيدند  خورشيد/ به سوي آسمان

  يا در نمونه ديگر: 

با كوه حرفي داشتم از دور/ اي سنگ تـا خورشـيد باليـده/ اي بنـدي هرگـز نناليـده/       «

چنـان پيـدا/ خـود را      پيشانيت ايوان صحراها و درياهـا/ ديروزهـا از آن سـتيغ سـربلندت هـم     

ا؟ اي چهـره برتافتـه از   كشاني سوي بالاها.../ و بالاها؟/ بـا چشـم بيـزار از تماشـاه      كجاها مي



 ٢٩٩  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

  ). ٣٠٧(همان: » خلق/ اي دامن برداشته از خاك/ اي كوه/ اي غمناك

تواند نوعي از تشخيص ندايي   هرچند كه كوه با حرف ندا بيان شده اما در حقيقت مي

توانـد ممثـل مبـارز مقـاوم باشـد.        رو در اين شعر با ديـد تمثيلـي، مـي    نيز قلمداد شود؛ از اين

توانـد مباحـث     مـي » هـا هرگـز نناليـدن     از بنـد و بنـدي  «و » تـا خورشـيد باليـدن   «هاي   تركيب

» دربنـد «، »خلق«هاي:   است. واژه اجتماعي را به ذهن مخاطب بياورد كه شاعر از آنان تن زده

برتافتـه  «هـاي اجتمـاعي آن     برد. گزاره هاي اجتماعي مي  شعر را به سوي گرايش» غمناك«و 

حاكي از آن است كـه كـوه را مبـارزي    » دامن برداشتن از خاك«و » بنددر «، »دامن از زمين

خواهد دري به خورشيد بگشـايد و اكنـون در انـزواي دوري از      كند كه مي  مقاوم قلمداد مي

  است.     خلق قرار گرفته

هاي آن در كسوت تشـبيهات،    به دليل ديد اجتماعي مشيري و كاربرد طبيعت و پديده

هـاي    توان اين برداشت را از سروده  انگاري در شعر مي  ه كاربرد شخصيتاستعارات و به ويژ

ها را در پوشـش تمثيلـي     هاي كاربردي خود، پديده  وي داشت كه او در بسياري از تشخيص

)، ١٣٧» (آسـمان ممثـل آزادي و اميـد   «)، ٣٠٧» (كوه ممثـل مبـارز پايـدار   «است.  به كار برده

فشــاني   شــقايق ممثـل مبــارزي كــه در راه آزادي جــان «)، ١١٤» (خــواه  قنـاري ممثــل آزادي «

هـايي    ) و... نمونـه ١٥١» (گشـايند   بهار ممثل رهبراني كـه راه آزادي را مـي  «)، ١١٤» (كند  مي

  براي اين نوع تشخيص هستند.  

  . تشخيص روايي٦-٣-٢
يت العقول داراي شخص  جان و غيرذوي  كه اشياي بي  گونه تشخيص، پس از آن  در اين«

شـود، در ادامـه آن بـراي بيشـتر نزديـك        ها سخن گفته مـي   گردند و همچون انسان با آن  مي

هايي در اين مـورد پرداختـه     تر به بيان ويژگي  كردن شيء به حيات و اوصاف انساني، مفصل

شود و يا با شيء مورد خطاب و ندا براي نماياندن بيشتر خصايص بشري او، بنا بـر علاقـه     مي

جـان و    گونه تشـخيص، موضـوع بـا اشـياي بـي       كند. در اين  وگو ادامه پيدا مي  ه، گفتگويند

). مشـيري نيـز بـا اسـتفاده از توصـيف و      ٩١: ١٣٧٨(يمـين،  » گيرد  العقول ارتباط مي  غيرذوي

زند. در شـعر زيـر، مـاه را      ها، به اين نوع تشخيص دست مي  برشمردن اوصاف شيء و پديده



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٠٠

شمارد كه سر به دامان آسمان گذاشته و چشمانش سـرگرم گـوهر     برميمانند دختري عاشق 

خـاطر    افشاندن بر آسمان است و اين گوهرها ستارگان هستند و او از دوري خورشيد آزرده 

دانـد و آن    است. سپس شاعر با گريزي شاعرانه گرفتاري دل و شيفتگي خود را مانند ماه مي

بـه  » مـاه «و تشـبيه  » گـوهر «بـه  » سـتاره «، تشـبيه  »دختري شيفته«به » ماه«كند. تشبيه   را بيان مي

و تناسب ايجاد شـده ميـان   » شاعري كه گرفتار عشقي شده كه به هجران و دوري مبتلاست«

به تشخيص روايي در ايـن نمونـه   » خورشيد«و » شب«، »ستاره«، »آسمان«، »ماه«شبكه معنايي 

  است:   جلوة خاصي بخشيده

ق/ سر به دامان آسمان دارد/ چشم او گرم گوهرافشـاني اسـت/   ماه مانند دختري عاش«

آزارد/ آه! او   شـب مـي    بارد/ گوييا درد دوري از خورشيد/ ماه را نيمـه   در دل شب ستاره مي

  ).٥٧: ١٣٧١(مشيري، » چو من گرفتار است  هم

و در  كند كه صداي باران او را بيـدار سـاخته    همانند مي» ديو«را به » اندوه«در تشبيهي 

گــويي   دانــد كــه ســر بــه روايــت و افســانه  گــويي مــي  را افســانه» نــاودان«ســاختار تشخيصــي 

هاي پي در پي اجـزاي    است. شاعر بيدار بودن خود را در شب، با استفاده از تشخيص برداشته

بيـدار  «گردنـد.    ها با نـوع توصـيف تخيلـي تـوأم مـي       كند. تشخيص  شب بيداري، روايت مي

» نخفتن چشماني تبدار كه تب آن ناشي از ريزش اشك فـراوان اسـت  «و » اندوهساختن ديو 

زنـد و بـا ايـن حـال بـه توصـيف و         نشان از غم و اندوهي است كه سينه شاعر را چنـگ مـي  

روايت برشي از روابط طبيعـت و اجـزاي آن پرداختـه اسـت. موتيـف اميـد در ايـن سـروده         

اي شاعر غم و اندوه به همـراه دارد امـا بـا آمـدن     شود. باراني كه بر  واضح و مبرهن ديده مي

هـا و    اش بـر روي گـل    باد شبگردي كه از بوي خوش طبيعت به وجد آمـده و صـداي بوسـه   

جاسـت؛ نـاوداني كـه افسـانه       رسد، همچنان صداي آن بـر نـاودان همـه     درختان به گوش مي

هـاي مشـيري برداشـت      دهآمدن باران را در خود دارد. با توجه به ديد اجتماعي كـه از سـرو  

تواند اميد رهايي از غم و اندوه را به ذهن بياورد؛ اندوهي كـه خـواب     شود، اين باران مي  مي

وشـوي غـم بـه گـوش شـاعر        را رقم زده و چشمان را تبدار غم سـاخته، اكنـون اميـد شسـت    

آزاد و «، »خـورده   هاي بـاران   سرمستي ناشي از بوي ميخك«كند.   اندوهگين به ذهن تبادر مي

و » پاي كوبيدن و دسـت افشـاندن  «، »پيچيدن صداي بوسه در باغ«، »وحشي بودن باد شبگرد
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بـرد و    تابانه در آرزوي آن به سر مي  حاكي از شادي است كه شاعر بي» رقصيدن و خنديدن«

شـود. ايـن روايـت كوتـاه كـه در تـابلويي بـه          اين تابلوي نقاشي را در ذهن خود متصور مـي 

  رساند:      آيد، به حضور تشخيص روايي مدد مي  رميتصوير د

گـوي    خفـت./ افسـانه    كرد/ چشـمان تبـدارم نمـي     آهنگ باران ديو اندوه مرا بيدار مي«

خـورده    هـاي بـاران    گفـت/ آزاد و وحشـي، بـاد شـبگرد/ از بـوي ميخـك        ناودان افسـانه مـي  

آمد از بـاغ/ گـاهي شـراب      مياش   كشيد از بام و از در/ گاهي صداي بوسه  سرمست/ سر مي

افشـاند روي    كوبيد روي دامن كوه/ گه دست مي  ريخت/ گه پاي مي  اش در كوچه مي  خنده

  ). ١٣٢(همان: » گشت  خنديد و مي  رقصيد و مي  سينه دشت/ آسوده مي

گويد.   سخني ديگر مي» سپري شدن شب«و » آمدن صبح«اي ديگر براي بيان   در نمونه

است.  به قدرت بياني اين نوع تشخيص كمك كرده» ماه به نگين«و » ه كودكصبح ب«تشبيه 

صـبح، سـحر، مـاه،    «و » و... ، گهـواره كـودك، شـير نوشـيدن   «شبكه معنايي  در اين شعر دو

هاي معنايي، دايره شمول معنايي را در سروده مشيري   است. اين شبكه يافت شده» سركشيدن

هاي وي به دليل ايجاد تناسبات معنـايي بـه ويـژه كـاربرد       دهد كه بسياري از سروده  نشان مي

هاي طبيعت در يك طرف سخن و تناسبات معنـايي ديگـر بـراي بيـان ديـد اجتمـاعي         پديده

گرايي به سـاخت ايـن گونـه تشـخيص       خود در طرف ديگر، مؤيد اين مطلب هستند. طبيعت

  است:    ياري رسانده

شد ز پستان سحر/ تـا نگـين مـاه را آرد بـه     نو  موي صبح/ شير مي  كودك زيباي زرين«

  ). ١٧٤(همان: » كشد از سينه گهواره سر  چنگ/ مي

  تشخيص تصريحي. ٧-٣-٢
ها بـا گـرفتن صـفات انسـاني و يـا بـا ذكـر واژه مـلازم           جان  گونه تشخيص، بي  در اين«

  كنند؛ چنان كه در اين بيت:     انسان، حيثيت انساني پيدا مي

  كنـد   يـل چمـن نمـي   سرو چمان من چـرا م «

  

» كنـد   شود، يـاد سـمن نمـي     همدم گل نمي    

)٦٩٩: ١٣٨٥(خرمشاهي،   

شـخص اسـت؛ وگرنـه سـرو     » سـرو «دهـد كـه مـراد از      نشان مي» چمان«صفت فاعلي 

  ). در بيت:٨٥: ١٣٧٨(يمين، » حقيقي پابرجاست نه چمان
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  نوگل خندان كه سپردي به مـن  يا رب آن«

  

  »ود چمـنش سپارم به تـو از دسـت حس ـ    مي  

)٨٨٢: ١٣٨٥(خرمشاهي،   

به؛   گردد و هم به مشبه  صفتي است كه هم به مشبه برمي» نوگل«براي » خندان«نيز لفظ 

  زند.   تواند تشخيص تصريحي را رقم مي  به مي  اما با نگاهي براي مشبه

هاي بسياري از شاعران سنتّي و معاصـر ايـن نـوع تشـخيص بـه وفـور ديـده          در سروده

ود كه ترجيح داده شده با همان نام استعاره مصرحه بيان شـود. در سـروده مشـيري نيـز     ش  مي

  توان براي آن يافت؛ مانند نمونه زير:  هايي مي  نمونه

سوزد به سرگرداني ماه/ كه شـب تـا روز پويـد ايـن همـه راه/ سـحر خواهـد          دلم مي«

  ).  ٢٠٧: ١٣٧١(مشيري، » درآميزد به خورشيد/ ندانم چون كند با بخت كوتاه

هــاي   از نــوع مصــرحه اســت كــه بــا واژه» خورشــيد«و » مــاه«در نمونــه فــوق اســتعاره 

اسـت. در   به صورت تشخيصي نمود يافته» بخت كوتاه داشتن«و » درآميختن«و » سرگرداني«

)، ١٣٧(همـان:  » ها سر از بستر كشيدند/ شراب صـبحدم را سـر كشـيدند     شقايق«نمونه ديگر: 

  پوشش تشخيص تصريحي، استعاره را نيز دربردارند.  در» ها  شقايق«

گفتني است كاربرد استعارات مصرحه، تشبيهات حسي بـه حسـي، عقلـي بـه حسـي و      

هاي بررسي شـده آورده شـد، همگـي نشـان از       نظير) كه در نمونه  تناسبات (كاربرد مراعات 

  هاي مشيري دارد.  هاي ادبي در سروده  كاربرد آرايه

0

200

400

)١٣٣٥(گناه دريا )١٣٤٠(ابروكوچه  )١٣٤٧(بهارراباوركن

نمودار فراواني شخصيت انگاري در اشعار مشيري

  



 ٣٠٣  »سه دفتر«بر كتاب  هيبا تك يريمش دونيدر اشعار فر يانگار  تيشخص يبررس

   نتيجه

اي اسـت كـه فريـدون        انگاري/ تشخيص يكي از پركاربردترين آرايـه   آرايه شخصيت

هـاي انجـام شـده،      اسـت. مطـابق بـا پـژوهش     مشيري از آن در سخن شعري خود بهره گرفته

بهـار را  «اسـت. در سـه مجموعـه شـعر      كاربرد اين آرايه سخن وي را پويا و متحرك سـاخته 

انگاري همراه بـا ديگـر صـورخيال از جملـه       شخصيت» گناه دريا«و » ابر و كوچه«، »كن باور

  است.   تشبيهات، استعارات، تناسب و... به كار رفته

دهـد كـه مشـيري تشـخيص را هـم بـه        نتايج حاصل از اين جستار پژوهشـي نشـان مـي   

بـه     است. تشـخيص  صورت اجمالي آن (استعاره مكنيه) و هم به صورت تفصيلي به كار برده

هـاي او بيشـتر از نـوعِ فعلـي، كنـايي، تمثيلـي و نـدايي اسـت. مشـيري            كار رفتـه در سـروده  

هاي طبيعـي همچـون: مـاه، سـتاره، خورشـيد،        تشخيص را هم در مورد مفاهيم عيني و پديده

ابر، كوه، دريا و... و هم در مورد مفاهيم انتزاعي چون: مرگ، سكوت، غـم، عشـق، دل و...   

است. كاربرد اسـتعارات، تشـبيهات و تناسـبات معنـايي بـه كـاربرد تشـخيص در          كار برده به

ــته     ســروده ــور برجس ــه منظ ــدنظر ب ــه م ــاي مشــيري در ســه مجموع ــاري    ه ــي ي ــازي كلام س

گرايي شاعر با استعارات درهم آميخته و سبب بـروز و نمـود تشـخيص      است. طبيعت  رسانده

هاي طبيعت براي بيـان اهـداف     انگاري در سروده  خصيترسد حضور ش  است. به نظر مي شده

هـاي معنـايي شـاعر نـاظر بـر ايجـاد تشـبيهات و          اجتماعي مدنظر شـاعر اسـت. دايـره شـبكه    

» سـه دفتـر  «استعارات به ويژه استعاره با كنايه و تشخيص مدنظر وي است. با بررسـي كتـاب   

» ابر و كوچـه «مجموعه شعري  مورد آرايه تشخيص استخراج شد كه ٦٩١در مجموع حدود 

  كمترين موارد تشخيص را دربر دارند.  » گناه دريا«بيشترين و مجموعه 
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